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. رسد آنچه را منتظرم تا بشـنـوم  به گوش مي
رود، باز در دلم آيد و ميآنچه كه هر چه مي

گـويـنـد تـكـرار،        مـي .  كندآشوب به پا مي
كند، ولي چگونه رنگ ميلحظات زيبا را بي

شود چشيد شربتي از جام حضـور تـو و       مي
 !تفاوت از كنارت گذشتبي

كاش پر شوم از اين تكرارهايي كه به درونم 
 .كـوبـد  قـلـبـم تـنـدتـر مـي           !  وزندروح مي

ات را   خواهم آرامش كنم ولي باز بهـانـه  مي 
 .دليلي براي آرام كردنش ندارم. گيردمي

اين روزها چقدر غريب پاي احساس بر روي 
 !شودهاي زمان حس ميشانه

كوچه بـه كـوچـه      .  پوشمچادر سياهم را مي
كدام در و كدام ديـوار اسـت     .  رومجلو مي

فهمنـد، مـن     ها نميكه عزادار تو نباشد؟ اين
. براي تو بايد جشـن گـرفـت       !  فهممهم نمي

اي در ذهن خلق تو كه حماسه!  پايكوبي كرد
اي، جايت تنها بر روي پيراهـن سـيـاه      كرده

 .آنها و چادر مشكي من نيست

تو آمدي كه اتفاق بيفتي و تـا هـنـوز هـم         
 !هستي

نوشتم، بازي كردم با كلماتي كه لايـق تـو       
من اصلا حقيرتر از آنم كه بـخـواهـم    !  نيست

. ي كاغذ مشخص كـنـم  جاي تو را در صفحه
! ولي اي عزيز نوشـتـم چـون بـغـض دارم           

دهـم  هزاران بار قسمت دادم، باز هم قسم مـي 
مگذار جـايـي از زمـان          !  كه دستم را بگير

 !رسوب احساس و ايمان را بچشم
ام بخواه از او كه هزاران بار جلويش شرمنده
 .كه مرا به آنچه لايقش هستم برساند

شود از خـدا چـيـزي          دانم به اجبار نميمي
تو را بـه خـدا     !  خواهمالان هم نمي! خواست
و !  دهم جايي از زمان مرا جا نـگـذار  قسم مي

داني نـزديـك و       مرا به آن كه و آن چه مي
نسبت به كسي و چيزي كه تو را از من دور   

 !كند، متنفر گردانمي

 ماه عزا
آمنه جوكارمهرآمنه جوكارمهرآمنه جوكارمهرآمنه جوكارمهر  ����

    

چه حس غريبي دارم تنهايي، بي

 كسي، وحشت

چه بويي مي
! آيد؟

بوي عزا و ماتم
 

چرا شهر سياه شده؟
! 

! چه صدايي؟
صداي دوم، دوم، دوم، 

 

كه سكوت شب را مي
 شكند

چه زنجيرهاي سياهي، مثل اينكه خواب ندارند

 

چرا همه چيز يه جور ديگه شده؟
! 

چرا همه چيز از عزا خبر مي
چرا همه چيز از تنهايي يه دختر سه ساله توي خرابه شام خبـر    !ده؟

 چرا؟! ده؟مي
همه چيز از پاي برهنه خبر مي

آخه تا حالا نديده بودم پيشاپيش خـبر مـرگ كـسي را بـه              ده، چرا؟
عزاداري كنن، واسه اينكه بخوان بگن بابات مـي  ديگران، اونم به يه دختر سه ساله بدن، تا حالا ديديد يه هفته 

خـواد كـشته    

 !بشه؟
سخته، به خدا سخته، همه به يه دختر سه ساله رو كنن و بگن

 

محرم آمد و ماه عزا شد، مه جانبازي خون خدا شد

. 

 عاشوراي دل
        مرجان رضاييمرجان رضاييمرجان رضاييمرجان رضايي

 
 عيسي نوروزي  ����

 )رسد هر لحظه بوي كربلابر مشامم مي(

 عاقبت دانم شبي آيم به سوي كربلا

 لب گذارم بر فرات و نوشم از آبش كمي

 تا كه سيرابم كند از خود  سبوي كربلا

 پا و سر تا سرزمين عاشقيروم بيمي

 تا شود پيراهنم خوشبو ز بوي كربلا

 رسد در روز وصلدانم اين رؤيا به پايان مي

 آن زمان بر ما ندا آيد ز سوي كربلا

 قرارم تا قيامت، تا بگردد روزگاربي

 اي من روبروي كربلاتا نشينم لحظه

    تك درختتك درختتك درختتك درخت
    داردارداردارسعيده بهرهسعيده بهرهسعيده بهرهسعيده بهره    ����

 اي قديمي بود،ي ما خانهدر كوچه
 هايش شكستههايش چوبي، سقفش از كاه و گل و پنجرهپرده

 اي خالي از هرگونه گلاين خانه فقط يك باغچه داشت، باغچه
 همدم اين باغچه، تك درختي غمگين و تنها بود

 دلش گرفته و سرشار از عشق تك درخت خانه همسايه
 اي بين آن دو فاصله انداخته ديوار فرسوده

 .و آنها را از هم جدا ساخته بود
 درخت غمگين هر روز عصر هنگام غروب خورشيد

 .تنها دعايش خراب شدن آن ديوار بود
 روزي طوفان شديدي آن ديوار فرسوده را خراب كرد

 و سرانجام دو شاخه پير به هم رسيدند
 و ديگر درخت آرزويي نداشت 

 .تا در تنگ غروب، دعاي تخريب ديوار را بخواند

 دو شعر از زنده ياد علي سيفي
 در ارض و سما مشعل ايمان حسين است

 در ملك حقيقت، شه خوبان حسين است

 در بزم عزا شمع فروزان مجالس

 روشنگر دلهاي پريشان حسين است

. 

 جانا بيا عزاي شهيدان كربلاست

 آه و فغان ز بهر عزيزان نينواست

 كند كه عزاي حسين كجاستفرقي نمي

 اينجا و كربلاي حسين هر دو پربهاست

    عشق، عشق، عشقعشق، عشق، عشقعشق، عشق، عشقعشق، عشق، عشق

    زادهزادهزادهزادهحسن شيعهحسن شيعهحسن شيعهحسن شيعه    ����

 آفتاب سوزنده گرماي تابستان
-من از فرار و گريز روح، از تلاطم جان، و از ناباوري

هاي خفته در عشق ژرفناي درياي دل شـايـد گلـه      
 .كنممي

دانم كه عشق چيز غريبي است دانم اما خوب مينمي
 .ها در جداييستو عجيب است كه دوام عاشقي

هاي كوتاه تابستان را به شب.  مگذار در عجب بمانم
اي و   ياد داري كه هنوز دو كلامي درد دل نـكـرده    

پـوش، بـا شـب،        فروغ هميشه مهربان عيـب حرف جانت را به اين ياور بي
آورد كـه    كشد و به يادت مـي اي كه سپيده از پشت پنجره سرك مينگفته

ي هزار و يك شـب را در      بس است، بايد تمامش كني و بگذاري اين قصه
 .شبي ديگر دنبال كني

گويي باز هم ناگفـتـه فـراوان      هاي بلند زمستان را كه هر چه ميو آن شب
ي اين ايام، دل چه تلاطمي دارد، چه شب و شـوري و چـه       داري و در همه

كند؛ عشق را و     فردايي و هميشه يك واژه را خوب خوب، هجي ميفرود بي
 ...عشق را

و اي عشق، تو چه عمقي داري، چه روحي داري، بارها آمده است و مـن در    
ام، مكرر با او بگو و مگو و حـيـران در رسـوم            اين تنهايي بزرگ جاودانه

اش شوم تا وصال يابـم و    خواهد چله نشين بادهاش و چقدر دلم ميچهلگانه
 .ها در جداييستگويند دوام عاشقيشايد دريابم كه چرا مي

با اين همه عشق را در وصلي جاودانه با معشوق، معشوق همـيـشـه عـاشـق        
بخشد و   ستاند و عشق را تقدس ميدهد و مياوست كه مي.  كنمجستجو مي

 .من چقدر عاشق را دوست دارم
 ...با تقديم بهترين احترامات براي بهترينم، همسرم

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 دلدلدلدل

 پورجميله رحيم ����

 هنوز پر نكشيده كه تا خدا برود

 صدا برودي عشق بيكنار پنجره

 هنوز مانده بداند ستاره يعني چه

 نزول رحمت يك پاره پاره يعني چه

 هنوز ديده ندارد كه دل مناره كند

 غم شقايق پرپر به دل نظاره كند

 هنوز مانده كه او عشق را صدا بزند

 گاه شياطين به پشت پا بزندو سجده

 هنوز چادر خاكي به سر نكرده كسي

 هنوز داغ صنوبر چو او نديده بسي

 نحيف تازه نهالي به خون نشسته كه ديد؟

 و يا سكوت غريبانه تا خدا كه شنيد؟

 كجا به بند اسارت كشيده پاي سرت

 و يا كه عشق خدايي تنيده در نظرت

 ي خنجر كه ديد بر سينهصداي خنده

 و يا شكست سرور و حضور آيينه

 ي آلاله رنگ نيلي داشتعجب كه چهره

 ي خورشيد جاي سيلي داشتكه روي چهره


